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 ترین جمعۀ تقویم سیاه

  *سهیلا سپهري

  

 رونـد. مـن   مـی  آینـد و  مـی  یم تنها و تنها به عشـق دیـدن شـاه تـوس    ها خیلی سال است که نفس

به زیارتش. شاید عادت، کلمۀ اشتباهی براي درجـۀ  ام  دهست که چون ماهی به آب، عادت کرها سال

  .  ها این عاشقانه یابم براي تفسیر نمی اما جایگزین دیگري ،ادت من باشدار

ی را بکشـم  بهانه دلم تنگ امام رضا شود و کرکـرۀ زنـدگ   با بهانه و بیام  دهست عادت کرها سال

ام را بردارم و یک دست پیراهن و شلوار راحـت بگـذارم کـنجش و بنـد      پایین و ساك کوچک سفري

  ! یا علی از تو مدد یم را سفت ببندم وها کتانی

ها که مهم نیسـت.   اما این ،آیم. پیاده، سواره، با قطار، با اتوبوس می ست به عشق دیدارشها سال

ست که مقصد تمام آرزوهاي من، مشهد اوست و من، مسافر کوي او. پول ها سالمهم مقصد است و 

 طـور هسـت،  ... بالاخره هریم اماآ می خیز راه شود، سینه آیم، پایم رفیق نیمه می اگر یاري نکند، با پایم

  آیم. می

اما آن اتفاق، چنـان صـبر و قـرار از     ،قرار دیدارمان با آقا عید نوروز بود امسال هم مثل هر سال،

دلم برد که دیگر طاقت نیاوردم و زمان دیدارمان افتاد به زمستان. من مثل همیشه دلتنگش بودم امـا  

ام از جنسی دیگر بودند. شاید از جـنس   ي زمستانهها ود. دلتنگییم بالاتر رفته بها این بار، عیار دلتنگی

  آن جمعۀ سیاه؟!  شاید حسرت! چه بگویم؟! چه بگویم از  !! شاید غمآه

یم را هـا  یم بوده است.جمعهها ترین روز در هفته کند، جمعه محبوب می ام یاري تا جایی که حافظه

اما وقتی خبـر رسـید تیـر     ،کرد می شیرین گس و انتظار شیرین ظهور مهدي(عج)همیشه عطر گل نر

جربه کردم و از آن ترین جمعۀ تقویم را ت ها را پرپر کرده، من سیاه کینۀ دشمنان، گل وجود سردار دل

پرسـتویی   اي آرام و قرار نگرفـت.  آستان حرم رضوي گذاشتم، دلم لحظهاي که سر بر  تا لحظه لحظه

رنگ مـاتم   داد و این درد، کم نبود. ایران می ید بهاراز پیشمان کوچ کرده بود که لبخندش همیشه نو

   گرفته بود براي سرداري که براي نیل به هدف والایش، عاشقانه سر به دار سپرده بود.
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اش  ، بـه آرزوي دیرینـه  کردم کـه سـردارمان   نمی ! من باورنه انکار بود. واکنش اولم به این خبر،

هنوز خیلـی زود بـود     دومم، بغض بود و حسرت. آخررسیده و بادۀ ناب شهادت نوشیده است. واکنش 

. آخر هنـوز  اش نائل شود ین ناجوانمردانه به آرزوي دیرینهچن این ،مقاومتو که این ابرمرد تاریخ جهاد 

کشـد.   مـی  قدس را آزاد نکرده. اسرائیل هنوز هم نفس ،کن نشده. هنوز که سردار داعش از دنیا ریشه

  امان!  ! امان از دلتنگی...هد... و واکنش سومم دلتنگی بودد می آمریکا هنوز در منطقه جولان

زدنـد،   مـی  هاي شهر و خیابان ها کوچه ي سیاه و عکس سردار را بر سرها وقتی همه داشتند پرچم

 من به رسم همیشه، کرکرۀ زندگی را کشیده بودم پایین و ساکم را بسته بودم کـه بـه مشـهد بیـایم.    

شـود.   نمی گیرد و راهی آسمان نمی اش آرام امام رضا، در خانۀ ابديخداحافظی از  دانستم سردار بی می

چـون پاهـایم یـاراي سـفر      ،بـودم  تاما آمدنم این بار کمی متفاوت بود. این بار فقط دنبال بلی ،آمدم

نداشتند. رفتن ناگهانی سردار، کمرم را شکسته بود و نایی براي پاهایم نمانده بود. وقتـی رسـیدم کـه    

شبیه کربلا شده بود. همه از زن و مرد و پیر و جـوان، در سـوگ شـهادت مظلومانـۀ علمـدار      مشهد، 

هواي دل من عجیب بـارانی بـود. بغـض داشـت     و بارید اما حال نمی گریستند. باران می مدافعان حرم

ست او تنها محرم دردهاي دلم است و من به ها سالبرید اما صبر کردم تا به حرم برسم.  می نفسم را

    ام. می اجازۀ تماشاي شکستنم را ندادهیچ نامحره

ي حـرم، او را  هـا  کوچـه  پـس  خیـزان در کوچـه  و ام را در مشت داشـتم و افتـان   شکسته وقتی دلِ

کردم، از شلوغی حرمش مبهوت شدم. نه اینکه خیل زوارش چیز عجیبی باشد. نه! من  می جوو جست

 ي همیشـگی فـرق  هـا  این شلوغی با شلوغی اما ،بارها و بارها در دریاي عاشقانش غوطه خورده بودم

، عـلاوه بـر مـا و    هاي بریدۀ عباس را. مشهد آن روز تداد و دس می کرد. این شلوغی بوي تاسوعا می

 بـی زینـب را   صـداي مرثیـۀ مظلومانـۀ بـی     گوشـۀ حـرم،   ر، مهمان دیگري داشت. من از گوشهسردا

زد و ایـن بـار    مـی  ا را در تقویمش ورقشنیدم. مشهد آن روز، براي دومین بار در آن سال، تاسوع می

آمده بودند تـا وداع   هاي مهربان امامشان غسل شهادت دهد. همه آمده بودند تا علمدارشان را، دست

آمده بودند براي آخرین بار شـاهد طـواف سـردار     سردار مهربانی را با امام مهربانی به تماشا بنشینند.

  شکوهمندي به تصویر کشید سردار با امام رضا!   ها به دور ضریح امام رضا باشند. و چه وداع دل

پارۀ علمدار آمده بودنـد و مـن، دردمندانـه خـود را بـه      از همۀ شهرها براي تشییع پیکر صد مردم

گشـت و   می خورد و دور ضریح می هاي زوار موج روي دست دریاي جمعیت سپرده بودم. تابوت سردار

کوچـک   ب من، براي تحمل این اندوه بـزرگ، زیـادي  گشتم. قل می من، خودخواهانه هنوز در پی آقا

بال برگـردم. آمـده بـودم او قلـب     هایم را بر دوش آقا بگذارم و سبک بار غم بود. من آمده بودم تا کوله

  را به من ببخشد.   امار کند و تاب تحمل این عزاي عظمرنجورم را تی
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ر نگاهم در پی تابوت دوید تـا  قد کرد و آن می هایم تابوت را دنبال در آن هنگامۀ وانفسایی، چشم

ي در دانم چـه سـرّ   نمی دیدم. می اما او را آشکارا ،بالاخره به او رسید. چشمانم از اشک تار شده بودند

باره موج خروشان مردم را به دریایی از آرامش بـدل کـرد. دریـایی کـه      یک ین حضور سبز بود که بها

ن دیدم که سردار، حالش پیش امـام خـوب بـود.    برد و مرا از دلم شست و به قعر نیستی فرو ها غصه

اي که از پس پردۀ اشک آقا را دیدم که بـا ردایـی کـه مثـل      بم آرام گرفت. درست از همان لحظهقل

خوانـد.   مـی  همیشه سبز نبود و رنگ سیاه ماتم گرفته بود، بر سر تابوت سردار ایستاده و برایش نمـاز 

. اویـی کـه   از خود تهی شدم و باز پر شـدم از هـواي او   من، در همان لحظۀ ناب، باز عاشق شدم. باز

 اي. اش را پیمانه ت داشتنش را مرزي نیست و مهربانیدوس

 


